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  دكترين پيامبر اعظم (ص) در مقابل جريان نفاق
  

 ٢. مهدي حسن لو١حامد رحيمي

  حوزه علميه قم ٣سطح  –. كارشناسي ارشد مباني نظري ١

 . كارشناس ارشد مديريت استراتژيك. حوزه ي پيامبر اعظم (ص)٢

  چكيده
افرادي در جامعه كه معمولا به حسب ويژگي هاي شخصيتي به دنبال منافع فردي، گروهي و باندي خود 

بينند و با توجه به اينكه توانايي هر زمان منافع خود را در ضرر ميهستند نه منافع عموم و منافع ملي، آنان 

درظاهر با مردم هستند ولي در اصل،  اخلاقي مي زنند ودست به اقداماتي غيرمقابله با حق را ندارند، 

حكومت اسلامي باشند  كنند و بدون اينكه متهم به مقابله و مبارزه بابرعكس جهت حركت حق عمل مي

كنند. در اين پژوهش سعي شده با مطالعه سيره ي رسول اكرم(صلي االله عليه وآله)، تدبير و كارشكني مي

يه و تحليل گردد. بدينروي، پس از توضيح مفاهيم كلي و اساسي شيوه رفتاري در برخورد با منافقان را تجز

موضوع اشاره شده، به بررسي الگوهاي رفتاري پيامبر در برابر منافقان پرداخته شده. بر اساس يافته هاي اين 

هاي گوناگون تجلّي مييافت، و پژوهش، موضع اصلي پيامبر در برابر منافقان، عفو و مدارا بود كه به شكل

از اصلاح نشدن رفتار آنان و بر اساس مقتضيات و شرايط خاص از رويكرد مقابله و تهديد به عنوان پس 

استراتژي رفتاري ايشان مي توان بهره گرفت. پيامبر با منافقان، كه دشمنان داخلي حكومت و جامعه اسلامي 

برابر آنان نگرفتند. آن بودند، به عنوان يك پديده رواني و اجتماعي برخورد كردند و موضع سياسي در 

حضرت تدابيري انديشيدند كه آنان در جامعه اسلامي شناسايي، منزوي و كم تأثير شوند و در نتيجه، 

  .ها و نيرنگهاي آنان مصون بمانندمسلمانان از خيانت

ن تحقيق عمل كنند. در اي بهترين الگو براي ما مسلمانان است، بهترين راه برخورد با اين افراد را بفهمند و 

ابتدا به معنا و مفهوم نفاق و منافقين پرداخته و سپس با توجه به سيره پيامبر اعظم و سنت و مباني حكومتي 

و نحوه پيدايش نفاق و  گردد.و حكومتي ايشات بررسي و احصا مي معظم له، استراتژي هاي رفتار

ناسيم و بدانيم كه چگونه با آنها رفتار كنيم هاي منافقين اشاره كرده ايم. تا هرچه بهتر اين افراد را بشويژگي

هاي مادي و دنيوي؛ در چنين حالتي تا از طرف آنها ضرري به ما نرسد. نفاق رفتاري است ناشي از انگيزه

هاي خاص تظاهر به اعتقاد مي نمايد.در ي معتقد نيست بلكه از روي انگيزهبشر به راستي و از درون به امر
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اند و عوامل هاي مختلفي داشتهرسيم كه اهل نفاق انگيزهر منافقان به اين نتيجه مييابي نفاق و رفتاريشه

 گوناگون منشأ نفاق و رفتار منافقانه است.

  جريان نفاق  ،منافقين ،ي پيامبر اعظمسيره كليدي:هايواژه

  

  مقدمه
 باً آسانغال آنها خطر منافقان براي هر جامعه از خطر هر دشمني بيشتر است چرا كه از يك سو شناخت

 دا ساختنجكنند كه معه نفوذ مينيست و از سوي ديگر دشمنان داخلي هستند و گاه چنان در تارو پود جا

نها شوار را با آ بارزهمآنها كار بسيار مشكلي است و از طرفي روابط مختلف آنها با ساير اعضاء جامعه، كار 

باندي  وروهي گهاي شخصيتي به دنبال منافع فردي، دو چهره كه معمولا به حسب ويژگي مي سازد. افراد

ر برابر ده وآله)  علي(صلي االله خود هستند. آنچه بيشتر از همه براي ما اهميت دارد، شيوه برخورد رسول خدا

ي گوي رفتارتواند و بايد المنافقان به عنوان اخلاق حكومتي و شيوه تدبير سياسي آن حضرت است كه مي

و  مي بودنداسلا زيرا منافقان دشمنان داخلي حكومت ؛كاران حكومت اسلامي قرار گيردرهبران و دستاندر

 مي را بهاسلا ساز. اين پديده، كه خطرهاي زيادي در پي داشت و ممكن بود سرنوشت حكومتبسيار مسئله

باض و ه انقمينزنان، آگونه ديگري رقم بزند؛ اما تدبير پيامبر موجب شد بدون پرداختن به مبارزه رسمي با 

ابله با اي در خصوص مقانزوايشان فراهم گردد. در حقيقت، در تاريخ حكومتها، هيچ سياست و برنامه

نابراين، داريم. براغ نسهاي داخلي، همانند سياست حكيمانه پيامبردر برخورد با پديده نفاق و مهار آن بحران

سي نيز جهت سيا قي، ازوه بر جنبه ديني و اخلا(صلي االله عليه وآله) در برابر آنان، علا برخورد رسول خدا

  بسيار آموزنده است. 

  

  بيان مسئله
ي از آنها بسيار ضروري به آموزه بررسي دقيق و همه جانبه و عبرتتاريخ اسلام سرشار از وقايعي است ك

و  ١به عنوان اسوه حسنه (ص)رسد و در اين ميان دست مايه قرار دادن سنت و سيرة پيامبر اعظمنظر مي

الگوي عيني، راهگشاي بسياري از مصائب و مشكلات فردي و اجتماعي مسلمانان خواهد بود. پايداري و 

كه بايستي به طور  تمقاومت پيامبر اسلام در برابر دشمنان داخلي و دفع فتنه آنها مسئله بسيار مهمي اس

ه و اختصاص به صدر اسلام جدي مورد تحليل قرار گيرد چرا كه خطر مخالفان داخلي همواره وجود داشت

با  (ص)هاي پيامبرگيريندارد. اطلاعات جامع و روشني كه از برخوردها و موضع ر (ص)و دوران پيامب

شود از سويي ما را با شخصيت دهاي ايشان در اين زمينه حاصل ميدشمنان داخلي و رهنمودها و راهبر

به عنوان ميراثي گرانبها و توان از آن تر آشنا ساخته و از سوي ديگر مي بيش (ص) بديل رسول االلهبي

 اي ارزشمند فرا روي آينده استفاده كرد.تجربه

                                                
 ٢١احزاب:  - ١

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                             2 / 16

https://jnrihs.ir/article-1-160-en.html


  ١٥ /     دكترين پيامبر اعظم (ص) در مقابل جريان نفاق  

 
اسلامي، يعني سخن بر سر اين نيست كه كسي ظاهر و  از آن جريان نفاق در جامعه منافق، عبارتست 

شش وپاي زير باطنش با هم يكي نيست، مقصود اينست كه در جامعه يك جريان خصومت و دستگاه توطئه

نگاري هرهخواهد ترسيم و چدين و زير ظاهر ادعاي ايمان وجود دارد، در حقيقت يك گروه دشمني را مي

فتار تحليل ر رسي وبه بر باشد و نيازها مياعصار و زماني يان موذيانه و نفاق انگيز در همهكند. اين جر

ي مناسب ستراتژاي رهبري و هدايت، (ص) به عنوان الگو ي سيره پيامبر اعظمباشد كه با مطالعهآنان مي

 مقابله كرد. يان نفاقو جر مشي رفتار پيامبر عظيم الشان اسلام، با جبههبا استقاده از خط تدوين كرده و بتوان

  

  ادبيات تحقيق:
 فاق و تطوّر معنايي آنبررسي واژه ن- ٣-١

است. ابن فارس درباره » خروج«رسيم و آن به يك معناي واحد مي» لغت«در كتب » نفاق«با بررسي واژه 

 احدهما علي انقطاع شي و ذهابه و الآخر علي اخفاء شي گويد: نفق: اصلان صحيحان يدلّمي» نفاق«معناي 

و اغفاضه، فالاول: نفقت الداّبّة نفوقاً: ماتت و... و الاصل الآخر الَنَّفقْ: سرب في الارض له مخلص الي مكان 

وع من حجره فاذا اتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق اي خرج. و و النّافقاء موضع يرققه اليرب

منه اشتقاق النّّ فاق، لانّ صاحبه يكتم خلاف مايظهر، فكانّ الايمان يخرج منه، او يخرج هو من الايمان في 

  .١خفاء و يمكن ان الاصل في الباب واحد و هو الخروج

. فيّومي ٢»والنّفاق: الخلاف و الكفر«كند: يدي آورده و اضافه ميشبيه همين مطلب را خليل بن احمد فراه 

نافق الرّجل اذا اظهر الاسلام «داند:مي» دل انسان«نيز بر همين معناي خروج از اسلام نظر دارد و محلّ نفاق را 

غب را«. همچنين ٣»لاهله و اضمر غيرالاسلام و اتاه مع اهله فقد خرج منه بذلك و محلّ النفاق القلب

النّفاق و هو الدّخول في الشّرع من باب و الخروج «... كند: همين معناي خروج از دين را بيان مي» اصفهاني

النفق سرب في الارض له مخلص لمكان «و علاّمه طبرسي(ره) نيز بر همين معنا تكيه مي كند:  ٤»عنه من باب

  ٥» ر...آخر واصله الخروج و منه المنافق لخروجه من الايمان الي الكف

 از آن از رفتن بيرون و طرف يك از اسلام در شدن وارد نفاق، « نويسد:مي نفاق تعريف در اصفهاني راغب

 عرب ميان در و شده ايجاد اسلامي ادبيات در كه است واژه مذكور، معنايي به منافق »است. ديگر طرف

 است. شده گرفته است يربوع لانه كه النُفقه و نافقاء ماده از منافق رفت.نمي كار به معنا بدين اسلام از قبل

 در خود براي كه زماني يربوع است، معروف راسو. يا صحرايي موش شايد و موش شبيه است خزنده يربوع

 درسطح را راهها اين از يكي سوراخ گذارد.مي بيشتر يا راه دو آن براي كند،مي درست لانه زمين داخل

                                                
 ١٤٠٤زكريا، احمد بن فارس بن  - ١

 ١٤٠٥الفراهيدي،  - ٢

 ٦١٨، ١٤٠٥الفيومي،   - ٣

 ٥٢٤راغب اصفهاني،  - ٤

 ٣٧٠، ٤طبرسي،  - ٥
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 يك از چيزي اورا و بيايد پيش اضطرار كه زماني نمايد؛مي پنهان و اندپوشمي خاك از كمي مقدار با زمين

 زند،مي خاك از نازك لايه آن به كمي دخو سر با و گيردمي پيش در را ديگر راه كند، دنبال طرف

 .كندمي فرار و آيدمي بيرون جا آن از او و ريزدمي هاخاك

  

 هاي پيدايش و گسترش نفاقزمينه - ٣-٢

  نفاق در دو بُعد فردي و اجتماعي قابل بررسي است:گسترش 

نفاق  توان به سه خصلت اشاره كرد كه دو خصلت اول در سران و رهبران اهلدر زمينه فردي مي -الف

  پيروان و هواداران آن ها وجود دارد. شود و خصلت سوم درديده مي

  

  رياست طلبي: - ٣-٢-١
هاي مردم را ندارند موجب بروز ودهكه شجاعت همراهي با تاي از افراد جامعه وجود اين خصلت در عده

ه بطلبي خود را ارضا نموده و روزي گردد تا فرد بتواند از طريق دورويي، جاهنفاق دروني در آنها مي

وران ه خصوص در د(ص) و هم پس از ايشان و ب االلهرياست برسد كه اين مورد هم در زمان حيات رسول

  شود.اسلامي به وضوح ديده ميپس از پيروزي انقلاب 

  

  خود برتربيني: - ٣-٢-٢
دانند فلذا با مردم همراه نخواهند گيرد كه خود را از ديگران برتر و بالاتر مينفاق در دل افرادي جاي مي

زنند تا از فكران خود يعني مؤمنان ميجويي غيرهمين دست به تمسخر و استهزاء و عيبشد و به خاطر هم

مرهمي بر دل بيمار خود نهاده و از سوي ديگر مردم را در انجام كارهاي نيك دلسرد كنند و اين طريق 

وَإِذاَ قيِلَ لَهُمْ آمنُِوا كَمَا آمَنَ الناّسُ قَالُوا أََ  نَُؤْمِنُ كَمَا «گردش چرخ عمومي اجتماع را از حركت بازدارند 

الّذِينَ يَلْمِزُونَ المُْطّوعِّينَ مِنَ «، ٢»قاَلُوا إِناّ معََكُمْ إنِّماَ نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ«... ، ١»آمنََ السّفَهأَُ أَلاَ إنِّهمُْ هُمُ السفَّهَأُ...

  .٣»الْصدَّقَاتِ وَالّذيِنَ لاَيَجدُِونَ إلاِّ جُهْدَهُمْ فَيسَْخَرُونَ مِنْهمُْ... الْمُؤْمِنِينَ فىِ

  

  فقدان شخصيت: ضعف روحيه و - ٣-٢-٣
اي ضعيف و فاقد ثبوت در شخصيت كه تحت تأثير ن از اهل نفاق افرادي هستند با روحيههواداران و پيروا

علي(ع) ناظر به دهند. كلام امام اي به هر كاري تن در ميرهبران قرار گرفته و بدون هيچ تأمل و انديشه

  .٤»نَفسَهَ فِي يجَِدهُْ ذُلٍّ مِنْ  المَرءِْ نِفاقَ« گونه افراد است:منشا نفاق در اين

                                                
 ١٣بقره،  - ١

 ١٤بقره،  - ٢

 ٧٩توبه،  - ٣

 ١٥١، ١٠ري شهري،  - ٤

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                             4 / 16

https://jnrihs.ir/article-1-160-en.html


  ١٧ /     دكترين پيامبر اعظم (ص) در مقابل جريان نفاق  

 
  ر زمينه اجتماعي نيز حداقل سه چيز براي بروز و ظهور منافقان لازم است.د -ب 

  

  ين در محيط اجتماعياقتدار مؤمن - ٣-٢-٤
اي نفوذ و گسترش ايمان و تسلطّ و حاكميت مؤمنان يكي از علل اساسي در بروز پديده نفاق در هر جامعه

گيرند و راهي براي مخالفت عف و ناتواني قرار مياست. زيرا در چنين وضعيتي بيماردلان و كافران در ض

آورند تا از اين طريق ضربات مهلكي بر پيكره حاكميت علني ندارند. بنابراين به دورويي و نفاق روي مي

ايمان وارد آورند و در نهايت موجبات سقوط مؤمنان را فراهم كنند و خود به رياست و قدرت برسند. در 

آميز داشتند و بيماردلاني كه كينه و لجاجت ه هنوز هم عقايد و افكار شرككساني ك«صدر اسلام نيز 

توانستند به طورعلني با پيامبر(ص) مبارزه كنند چاره را در اين سراسر وجودشان را فراگرفته بود و نمي

مسلمان ديدند كه تظاهر به مسلماني نموده و مراسم مذهبي اسلام را به جا آورند و با افراد قبيله خود كه 

  ١»شده بودند تظاهر به يكرنگي كنند و...

  

  متاز براي رهبري بيماردلانموجود افراد  - ٣- ٢-٥
هاي ممتازي از مشركين حضور داشتند كه منافقانه گيري حكومت اسلامي در مدينه چهرهدر هنگام شكل

كومت حساس او  ايمان آوردند تا مسئوليت هدايت و رهبري بيماردلان و اهل نفاق را به عهده گيرند

ق را نيز هاي فردي نفاينهاست كه زم» عبداله بن اُبيّ بن سلول«اسلامي را از بين ببرند. مهمترين اين اشخاص 

هشام  ه ابنكداشت و داراي ثروت و مكنت و ارتباطات خاص سياسي و اقتصادي با يهوديان بود، چنان 

  گويد:مي

ها جنگ و خونريزي بين خود، خسته شده و تصميم از سالاوس و خزرج قبل از ورود اسلام به مدينه پس  

گرفتند آشتي كنند و از ميان خود پادشاهي برگزينند و همگي تحت لواي او جمع شوند و زندگي خصمانه 

اصابت كرد و شايد روز » عبداالله بن اُبي«را به زندگي برادرانه تبديل سازند، قرعه فال سلطنت به نام 

  .٢گرديده بودگذاري نيز تعيين تاج

است كه در » ابوعامر اوسي«فرد ديگري كه به عنوان نفر دوم تشكيلات نفاق در صدر اسلام مطرح بوده  

» راهب«پوشيد تا آن جا كه او را دوران جاهيت تمايلاتي به مسيحيت پيدا كرد و عباي مويين خشني را مي

فراهم كرده بود. اين شخص از همان ابتداي  ناميدند و اين عمل رياكارانه او مقام و موقعيتي براي اومي

آنجا هدايت  ورود پيامبر(ص) به مدينه دشمني خود را آشكار ساخت و فرار نموده به مكّه رفت و از

كرد تا اين كه پس از فتح مكه فرار كرد و ابتدا به طائف و پس از آن به شام رفت؛ او منافقان را رهبري مي

                                                
 ٧٤، ٢عزه دروزه،  - ١

 ٢٣٤، ٢، ١٩٨٥ابن هشام،  - ٢
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٨

 
ر را به منافقان داد و در نهايت هم در تنهايي مُرد. پيامبر(ص) در مورد او از آنجا دستور ساخت مسجد ضِرا

  .١»به او نگوييد راهب، بگوييد فاسق«فرمودند: 

  

  نه مالي و انسانيداشتن پشتوا - ٣-٢-٥
ساني الي و انانه مبراي شروع و گسترش هر حركتي كه مخالف با نظام مسلطّ بر جامعه باشد، نياز به پشتو

ارتباط  ف بودند،اشرا ون رابطه سران منافقين صدر اسلام نيز علاوه بر آن كه خود از ثروتمندان است. در اي

هتر لث شوم باين مث برقرار نمودند تا با تشكيل» يهوديان«مستحكم و قوي با مشركان مكه و كافران مدينه 

ين چن» روزهدعزة «رابطه  بتوانند با پيامبر(ص) مبارزه نموده و اساس اسلام را از بين ببرند، در همين

  گويد:مي

... يهوديان ساكن مدينه و اطراف آن از همان آغاز ورود پيامبر(ص) از او استقبال نكردند و به ورود ايشان  

فال بد زدند و بعد اندك اندك، كفر و مكر و دشمني خود را علني ساختند. طولي نكشيد كه بين منافقان و 

بسته شد. اين پيمان كاملاً طبيعي بود و در اين پيمان يهوديان و منافقان به  يهوديان پيمان دوستي و همكاري

توان يكديگر قول دادند كه در برابر دشمن مشترك بايستند و يار و پشتيبان يكديگر باشند. به جرأت مي

 هاي همبستگي كه ميان آنان منعقد بود، منافقانگفت كه اگر نبود پشتيباني و حمايت يهود و پيمان

  .٢چيني كنند و نيرنگ بزنندتوانستند تا آن اندازه مسلمانان را آزار دهند و پي در پي توطئهنمي

  

 (ص) فق از منظر پيامبر اكرمسه خصلت منا - ٣-٣

 وه بگيرد و روز (ص) فرمود: هر كه سه خصلت در او باشد منافق است، اگر چه نماز بخواند پيغمبر اكرم

  خيال كند مسلمان است.

(ص) فرمود: هر كه سه خصلت در او باشد منافق است، اگر چه نماز بخواند و روزه  پيغمبر اكرم

 ٣.بگيرد و خيال كند مسلمان است

 ٤..كسي كه به او امانتي بدهند و خيانت كند١

 ٥.هر گاه حديث كند به دروغ (يعني به دروغ سخن گويد) .٢

 ٦.اگر وعده دهد، خلاف كند .٣

                                                
 ٢٣٥، ٢ابن هشام،  - ١

 ٧٦، ٢عزه دروزه،  - ٢

 ١٠٢، ص٢زبده الاحاديث، جلد - ٣

 نصايح، نوشته مرحوم ايت االله مشكيني - ٤

 المواعظ العدديه - ٥

 ٣٢، ص٢پند تاريخ، جلد - ٦
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  ١٩ /     دكترين پيامبر اعظم (ص) در مقابل جريان نفاق  

 
گويد فرمايد به درستي كه خداي تعالي دوست ندارد خيانتكاران را و نيز ميكريم ميخداوند در قران 

  ١.(ع) را كه پيغمبري درست پيمان بود فرمايد به ياد آور اسماعيللعنت خدا بر دروغگويان باد و مي

 
 

  هاي تحقيق:يافته
جيد به ز قرآن موره ااهميت شناسايي و مقابله منافق و نفاق در جامعه اسلامي به قدري زياد است كه يك س 

 ادن جان ودها در دو دسته قابل تقسيم هستند، كساني كه از ترس از دست آن اختصاص يافته است. منافق

ضربه  رصتي برايخالفند و از هر فاند ولي در دل با آن ممال و موقعيت خود به زبان اقرار به اسلام كرده

م بي به اسلاكنند. دسته ديگر كساني هستند كه ايمان قلزدن به اسلام و بلكه از بين بردن آن تلاش مي

ر هر دشوند. اما مي داشتند، اما پس از رسيدن به پست و مقام، براي حفظ آن يا ديگر مصالح دنيايي منافق

ور كه شود و بايد با آن برخورد كرد. همانطخطر محسوب مي صورت وجود منافق در جامعه اسلامي يك

هاي روش ودند وب(ص) ايشان با اين معضل روبه رو  در صدر اسلام و در زمان حيات پيامبر گرامي اسلام

سته ده در يك ند؛ كمختلفي را براي مقابله با منافقين و بلكه هدايت آنان به صراط مستقيم در پيش گرفت

   هاي ايشان بر دو قسم مصالحه و مقابله بود.ان گفت روشتوبندي كلي مي

  
  (ص) در مقابله با جريان نفاق ين رويكرد حضرت رسولمسامحه، اول - ٤-١

نه  ين پديدهابل امسامحه يا مدارا نسخه اصلي حضرت رسول(ص) در برخورد با منافقين بود. ايشان در مق 

نديشيده اكردند و تدابيري اجتماعي و فرهنگي برخورد ميبه شكل سياسي، بلكه بيشتر به عنوان معضلي 

فقين و ماعي مناي اجتبودند كه نتيجه آن پشيماني برخي از منافقين و بازگشت به اسلام و در مواردي انزوا

  مصونيت بخشي به جامعه اسلامي از تاثيرگذاري منفي آنان بود.

  

 ه و وعده عذاب در صورت عدم توبهدعوت به توب - ٤- ١-١

هاي سست را دعوت به بازگشت (توبه) هاي بيمار و ايماندر كنار ترويج فرهنگ قرآن در جامعه، بايد دل

در دين نمود، اين با عمل صالح و جبران » اخلاص«به سوي خداوند متعال، و سعي و كوشش براي كسب 

ا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِااللهِ إلاِّ الّذِينَ تَابُو«پذير است. مافات و چنگ زدن به ريسمان محكم الهي امكان

مگر آن (منافقيني) كه توبه  ».أَجْراً عَظِيماً وَأخَْلصَُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئكَِ مَعَ الْمُؤْمنِِينَ وسََوفَْ يُؤْتِ االلهُ الْمُؤْمِنِينَ

خدا خالص كنند،  كنند و جبران و اصلاح نمايند و به (دامن لطف) خدا چنگ زنند و دين خود را براي

. و از سوي ديگر اين وعيد ٢آنها با مؤمنان خواهند بود و خداوند به افراد با ايمان پاداش عظيمي خواهد داد

لّيجَْزىَِ االلهُ «به آنان داده شود كه در صورت عدم توبه، مورد غضب الهي قرار گرفته و عذاب خواهند شد.

                                                
 ٥١٣وسائل، كتاب جهاد، ص - ١

 ١٤٦نساء،  - ٢
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٠

 
هدف اين است كه ». مُناَفِقِينَ إِن شَاءَ أوَْ يتَُوبَ عَلَيْهمِْ إنَِّ االلهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً الصَّادِقِينَ بِصِدقِْهِمْ وَيُعَذِّبَ الْ

كند يا (اگر توبه خداوند راستگويان را به خاطر صدقشان، پاداش دهد و منافقان را هرگاه بخواهد، عذاب 

  ١ها را بپذيرد، چرا كه خداوند غفور و رحيم است.كردند) توبه آن

  

    بيان حقيقت - ٤-١-٢
مشكلي كه در جهان امروز هم دامن تمامي كشورهاي اسلامي را در برگرفته است، پخش شايعات و عدم 

ترين حربه هايي بود كه (ص) نيز وجود داشت و يكي از اصلي مقابله با آن است. اين معضل در زمان پيامبر

كردند. راه حل حضرت رسول(ص) در مقابله مياكثر منافقين با كمك يهوديان در شهر مدينه آن را پياده 

كردند. به طور با اين پديده بيان حقيقت و در واقع رفع شبهاتي بود كه منافقين در دل مسلمانان ايجاد مي

توان به گم شدن شتر حضرت در يكي از منازل رفتن به سوي جنگ تبوك اشاره كرد كه يكي از مثال مي

كند كه پيام آور الهي آيا محمد(ص) گمان مي«ينقاعي شبهه ايجاد كرد كه منافقين به نام زيد بن لصُيت ق

 كمي بعد حضرت رسول» داند شترش كجاست؟دهد، در حالي كه نمياست و از آسمان براي شما خبر مي

  . ٢(ص) در مقابل اين شبهه محل شتر را اعلام كردند، اصحاب رفتند و او را همان جا يافتند و آوردند

  
    قيناديده گرفتن آزار منافن - ٤-١-٣

هايي وجود دارد كه حضرت در مقابل شايعه پراكني و ايضاء (ص) نمونه در حيات مبارك حضرت محمد

منافقين به صورت عام به بيان حقيقت نپرداختند و سكوت اختيار كردند، اما با دقت در اين موارد 

شد و مقابله با منافقين جز تلف كردن وقت و يابيم كه ايشان در زماني كه حقيقت به زودي آشكار ميدرمي

(ص) و  كردند. از جمله زماني كه در جنگ احد پيامبر اسلامانرژي اثري نداشت، ايشان سكوت مي

ل پادشاهي بود، سخنان زشت و (ص) دنبا مسلمانان شكست خوردند، يهوديان با اين مضمون كه محمد

آمدند صدايي با آنان ادعا كردند كه اگر مردم به سمت ما ميآوردند و منافقين به هم دهنده بر زبان آزار

شدند! عمر اين خبر را به پيامبر رساند و خواستار قتل آنان شد، اما حضرت با نهي از اين كار كشته نمي

و بدين  ٣"اي پسر خطاب، قريشيان ديگر اين گونه بر ما غلبه نخواهند كرد تا مكه را فتح كنيم."فرمودند: 

   ز مقابله با منافقين پرهيز كردند.صورت ا

  
  
  
  

                                                
 ٢٤احزاب،  - ١

 ٦٥١ صرسول جعفريان، تاريخ سياسى اسلام،  - ٢

 ١١٨ اسلام، ص تحقيقى غروى، تاريخ يوسفى محمّدهادى - ٣
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  ٢١ /     دكترين پيامبر اعظم (ص) در مقابل جريان نفاق  

 
    هي منافقينپذيرش عذرخوا- ٤-١-٤

همچنان كه  است، رأفت اسلامي شاخصه بزرگي از اسلام است كه از پيامبر گرامي به مسلمانان ارث رسيده

بوك تسمت  كار نيز شد. در تاريخ داريم كه موقع حركت بهاي از منافقين توبهاين رأفت شامل عده

ين چنين اكردند كه در جنگ با روميان شكست خواهيد خورد و از منافقين به مسلمانان القاء ميگروهي 

مار را ، ايشان ع(ص) رسيد انداختند تا زماني كه خبر به پيامبر اسلامرعب و وحشت را به دل سپاه اسلام مي

دند كه شوجه فقين متپس از زماني كه عمار به نزد آنان رفت، منا براي آگاهي از صحت خبر فرستاند.

    ردند.كهايشان عذرخواهي (ص) از موضوع با خبر شده است، نزد ايشان آمدند و به خاطر گفته پيامبر

  

  با جريان نفاق مقابله، نسخه نهايي حضرت رسول(ص) - ٤-٢
 زدن راي ضربهاهي بزماني كه زمينه هدايت منافقين وجود نداشته باشد و منافقين در تدارك ايجاد جولانگ

ر دتورات (ص) باشند، دستور اكيد اسلام، مقابله سخت و خشن است. اين دس به اسلام و رسول خدا

   .هاي اسلام در اين مواقع استا، تحقير، لعن و دستور قتل، نسخهخصوص منافقين با انزو

  

 ان با يادآوري سرنوشت تاريخي آنانتهديد منافق - ٤- ٢-١

كه يادآوري و دهد، ها و منافقان ميبه تمامي گردنكشان و طاغوت ها راانگيزترين درسآينه تاريخ، عبرت

كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قوَُّهً وَأكَْثَرَ  كَالّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ«دهنده براي منافقان خواهد بود. تذكر آن، هشداري تكان

الّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلاقَِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالذِّى  خَلاَقِكُمْ كَماَ استَْمْتَعَأمَْوَالاً وَأَوْلاَداً فَاستَْمْتَعُوا بِخلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِ 

  .١»خَاضُوا أُوْلئكَِ حَبِطتَْ أَعْماَلُهُمْ فِى الدّنيَْا وَالاخِّرَهِ وَأوُلئكَِ هُمُ الخَْاسِرُونَ

  

 نافقانم هويت معرفي - ٢-٢-٤

 در آياتي كه داشتند آن از هراس گفتند،مي سخن پنهاني صورت به ديگر يك اب كه حال عين در منافقان

 انتظار در تبوك، راه ميانه در ايعقبه در آنان از برخي گردد. آنان شرمندگي سبب و شده نازل آنان باره

 خدا رسول جبرئيل، بكُشند. فتك به را حضرت آن (ص) خدا رسول بازگشت راه در تا بودند، فرصتي

 حذيفه كنند. پراكنده جا آن از را آنان تا فرستاد را كساني حضرت آن كرد. آگاه آنان تصميم از را (ص)

 حذيفه كرد. معرفي او به نيز را ديگران حضرت آن و شناخت را تعدادي بود، (ص) خدا رسول كنار در كه

 هب محمد چون بگويند، عرب خواهمنمي« فرمود: (ص) خدا رسول رساني؟نمي قتل به ار آنان آيا پرسيد:

 همين نيز (ع) باقر امام از كه است افزوده طبرسي »پرداخت. آنها كشتن به يافت، پيروزي اصحابش كمك

 سخن (ص) خدا رسول كشتن از خود سپاه در آنان كه است آمده آن در كه آن جز شده، نقل روايت

                                                
 ٦٩توبه،  - ١
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 .گفتندمي

  

    منزوي كردن - ٤-٢-٣
شود مگر به زوي كردن آنان است، اما اين حاصل نميهاي سخت اسلام در مقابله با منافقين منيكي از روش

مرور زمان. مثلاً در خصوص عبداالله بن ابي، كه از منافقيني بود كه در بازگشت از جنگ بني مصطلق، با 

اي را داشت و هاي مهاجرين، قصد ايجاد توطئهبيان سخناني از عظمت انصار و حقير جلوه دادن رشادت

تر است ذليل تر را بيرون خواهد زخدا اگر به مدينه برسيم آنكه عزيب«مشهور شد سخني را گفت كه بعدها 

، و از انصار خواست تا به مسلمين كمك اقتصادي نكنند تا آنان از مدينه بروند و با اين كار قصد »كرد!

را زماني كه خبر به پيامبر رسيد، ايشان بعد از اطمينان از صحت ماج ايجاد يك جنگ داخلي را داشت.

عمر پيشنهاد  "ه نزد ماست گراميش خواهيم داشت.با او مدارا خواهيم كرد و تا هنگامي ك"فرمايند كه: مي

كنند. بعد از اين ماجرا چنان عرصه بر عبداالله بن ابي (ص) قبول نمي دهد كه پيامبر اسلامقتل وي را مي

بر(ص) آمد و خواستار قتل او شد، تنگ شد و احساسات بر ضد او تحريك شده بود كه فرزند او نزد پيام

. اما براي "تاهنگامي كه نزد ماست گراميش خواهيم داشت" هرچند كه پيامبر به فرزند عبداالله فرمودند كه:

يي كه اگر روزي هابه خدا همان آتش بيني اي عمر!هان! چگونه مي"فرمايند:يادآوري آن روز به عمر مي

  ١ "نشينند.اكنون بر جانش فرو ميجستند ر ميدادم بفرمان به قتلش مي

  
    اعتنايي و تحقير كردنبي - ٤-٢-٤

ها را آشكار سازد تواند ماهيت حقيقي آنهايي است كه ميترين سلاحبي اعتنايي به منافقين يكي از كاري

دهد، روشي كه و قضاوت را برعهده خود افراد ناظر بگذارد، ماهيتي كه خودش حقيقتش را نشان مي

پيامبر(ص) هم در مورد مشركان و هم در مقابل برخي منافقين در پيش گرفتند. در جنگ احد، زماني كه 

(ص) در اين  عبداالله بن ابي با سيصدتن از همراهان منافق خود راه بازگشت را در پيش گرفتند، رسول خدا

شت سرخود نيز نگاه نكردند اعتنايي حتي به پد به سپاهي بيشتر بود، از روي بيوضعيت حساس كه نياز شدي

گفت: ما تعهد دفاع از او را در داخل شهر خود بر و بعدها عبداالله بن ابي براي توجيه بازگشت خود مي

عهده گرفته بوديم نه در خارج از شهر؛ به علاوه از او خواستيم تا در داخل شهر بماند و بجنگد؛ رأي ما را 

  ٢ها شد! نپذيرفت و تسليم خواست بچه

  

  

  

                                                
 ٤٥مرتضي حسيني اصفهاني، نفاق ومنافقين ص - ١

 ١٩٨رسولي، صابن هشام، زندگاني محمد(ص) پيامبر اسلام، ترجمه سيدهاشم  - ٢
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    عن كردنل - ٤-٢-٥

يكي ديگر از ابزارهاي مقابله پيامبر با منافقين لعن آنان بود، همانطور كه در مسير بازگشت پيامبر(ص) از 

تبوك به سوي مدينه، به خاطر كمي آب در صحراي مشفق دستور دادند كه هركسي كه به آب زودتر 

خودشان را زودتر از ديگران به آب رساندند و برسد آن را نياشامد تا همه برسند، اما تعدادي از منافقان، 

ها را لعن و نفرين اند، آنآب را خوردند. پيامبر زماني كه رسيد و خبر دادند كه چه كساني آب را خورده

  ١كرد.

  
  مبارزه و جهاد - ٤-٢-٦

خبيث و » دورويان«اين آخرين مرحله از برخورد با اهل نفاق خواهد بود و تكليف جامعه اسلامي را با اين 

وَالْمنَُافِقيِنَ واَغْلُظْ عَليَْهِمْ وَمَأْواَهُمْ جَهَنَّمُ وبَِئْسَ يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهدِِ الْكُفّارَ «گر روشن خواهد ساخت. حيله

گير، جايگاه شان جهنم است و چه بد و بر آنها سخت اي پيامبر، با كافران و منافقان جهاد كن» الْمَصيِرُ 

 ٢.دارندسرنوشتي 

(ص) بوده است تا زماني كه منافقان  البته منظور از جهاد با منافقان آن چنان كه سيره عملي رسول اكرم

اند، مذمّت، توبيخ، اند و در مقابل حكومت اسلامي سلاح به دست نگرفتهاسلام ظاهري شان را حفظ كرده

ح بردند آنگاه بايد با آنان نبرد نمود و آنان اما اگر دست به سلا ٣تهديد و اقامه حدود الهي و... خواهد بود.

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كفََرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاء فلاََ تَتّخذُِوا منِْهُمْ أَولِْيَاء، حَتّى «را به اسارت در آورد و يا كشت. 

آنان » وَجَدْتُمُوهُم وَلاَ تَتّخذِوُا منِْهمُْ ولَِيّاً ولاََ نَصيِراً يُهاجِرُوا فِى سَبِيلِ االله فَإِن توََلّوا فَخُذُوهمُْ وَاقْتُلوُهُمْ حيَْثُ 

دارند كه شما هم مثل آنان كافر شويد و مساوي يكديگر گرديد، بنابراين از آنها دوستاني دوست مي

ند و به و مهاجرت در راه خدا نمايند اما آنها كه از اين كار سر باز زن» توبه كنند«انتخاب نكنيد مگر اين كه 

اقدامات بر ضد شما ادامه دهند، آنها را هر كجا يافتيد اسير كنيد و يا در صورت لزوم به قتل برسانيد و از 

  ميان آنها دوست و ياوري اختيار نكنيد. 

اند و به صورت سازمان ها هسته نفاق را تشكيل دادهدر مقابل منافقاني كه اميدي به هدايت آنان نيست و اين

(ص) القاء شده  حل آخري كه از خداوند متعال به رسولشكنند، راهبل مسلمانان فعاليت ميقايافته در م

است، دستور نابودي است. اين نابودي گاهي به شكل حذف فيزيكي و زماني به صورت جواز قتل منافقي 

از مسجد، آتش هايي است مانند بيرون راندن منافقين حذف يا نابودي فيزيكي افراد يا محل  شد.انجام مي

زدن خانه يك يهودي به نام سويلم كه پايگاهي براي منافقان شده بود، پيش از رفتن به جنگ تبوك و 

در خصوص جواز قتل به عنوان  تخريب مسجد ضرار، مسجدي كه قرار بود پايگاهي براي منافقين باشد.

                                                
 ٥٢٧ابن هشام، السيرة النبويةّ، ص  - ١

 ٧٣توبه،  - ٢

 ١٠٠، ٣طبرسي،  - ٣
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اد قبيله بنى عمرو بن عوف بود كه حل مقابله با منافق در تاريخ داريم كه أبو عفك يكى از افرآخرين راه

(ص) اشعاري را در مذمت رسول خدا (ص)  بعد از كشته شدن حارث بن صامت توسط پيامبر

سالم بن عمير  "كيست كه شر اين خبيث را از من دور كند؟"حضرت با شنيدن اين اشعار فرموند:   سرود.

  ١كه يكى از افراد همان قبيله بود، وي را به قتل رساند.

  

  
  

  گيري:نتيجه
نفاق با فساد ملازم و همراه است، و اولين اثر اين فساد، فساد در ايمان شخص منافق است كه موجب 

در روابط اجتماعي مؤمنان پيوسته با  ٢»اَلنِّفاَقُ يُفْسدُِ الايِمَانَ«گردد. انگيزي و فسادهاي بعدي نيز ميمفسده

رصدد اصلاح جامعه و پيراستن آن از آلودگي و فساد هستند، د» هاها و زشتيها و نهي از بديامر به خوبي«

المُْنَافِقُونَ «كنند. ها ميها و نهي از خوبيها و زشتيلكن منافقان در مقابل آنان بوده و پيوسته امر به بدي

                                                
 ١٢٩ مارهش معرفت نفاق، نشريه خط برابر در ايشان استراتژي و) وآله عليه االله صلي( خدا دانش، رسول قدير محمد - ١

 ١٥٠، ١٠ري شهري،  - ٢

در مقابل جريان نفاق) ص(دكترين پيامبر اعظم

مقابله و تهديد

تهديد منافقان با يادآوري 

سرنوشت تاريخي آنان

معرفي هويت منافقين

بي اعتنايي و تحقير 

 كردن
 منزوي كردن

مبارزه و 

 جهاد
لعن كردن

مسامحه

دعوت به توبه و وعده عذاب 

در صورت عدم توبه

ناديده گرفتن 

  بيان حقيقت  آزار منافقين

پذيرش 

عذرخواهي 

  منافقين
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مردان و زنان منافق يكديگر را امر به  ١»...واَلْمُنَافِقاَتُ بَعْضُهمُ مِن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمُْنكَْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْروُفِ

  كنند...ها ميها و منكرات و نهي از خوبيبدي

كنند و مي» فساد«دانند و اساسا قبول ندارند كه البته منافقان اين فسادانگيزي خود را به صلاح جامعه مي

وَإِذاَ قِيلَ لَهمُْ « ٢كننددورغ) مينكنيد، انكار كرده و ادعاي اسلام (به » فساد«شود وقتي هم به آنها گفته مي

شود در روي زمين فساد و هنگامي كه به آنها گفته مي ٣»مُصْلِحُونَ رْضِ قَالُوا إنِّمَا نَحنُْلاَتُفْسِدُوا فِىْ الْأَ

طلبيم!؟ اما خداوند اين اعتقاد (مصلح بودن) آنان را رد كرده و عدم درك گويند ما اصلاحنكنيد، مي

  »اَلا اِنَّ ّهمُْ همُُ الْمفُْسِدُونَ وَ لَكِنْ لايَشعُْرُونَ«آنان دانسته است » شعوريبي«هايشان را از جوييمفسده

تر از كافر است چون فساد در زمين است و كفر منافق بدتر و زشت» كفر«فساد است براي اين كه » نفاق«

قصد خدعه و حيله ندارد به خلاف منافق و بسياري از صفات زشتي كه منافقان دارند مثل » كفرش«كافر در 

فساد است وقتي در زمين كسي كه ظاهر قولش با باطن قلبش مخالف  ٤.گويي و... را كفّار ندارنددروغ

دهد كه ظاهرش اصلاح كند كه ظاهر آن فساد نباشد بلكه به شكلي انجام مياي عمل نميكند، به گونهمي

دهد و در تعاليم كند و حكم خدا را از آنچه هست تغيير مياست. يعني كلمات را از جاي خود تحريف مي

اخلاق و اختلاف كلمه شود و معلوم است كه در  كند، تصرّفي كه منجر به فسادديني دخل و تصرّف مي

  فساد اخلاق و اختلاف كلمه، مرگ دين و فناي انسانيت و فساد دنيا حتمي است.

ريزي و به صورت گروهي (حزب شيطان) عمل از سوي ديگر چون منافقان در انجام كارهايشان با برنامه 

گردد. جريانات و موجب فساد اجتماعي مي كنند، تأثير اعمال خلاف و زشت آنان نيز بسيار عميقمي

كند كه مرداني در امت اسلامي آمدند و بر دوش اين امّت سوار شده تاريخي همين معنا را تصديق مي

براي دين و انحطاط » وبال«و » وزر«شوند)، در امر دين و دنيا تصرّفاتي كردند كه نتيجه مستقيم آن (مي

و كار را به جايي كشاندند كه بازيچه دست هر بازيگر شدند وانسانيّت  براي مسلمين و اختلاف در امتّ بود

ها فساد زمين شد، اولاً به خاطرنابود شدن دين، گرگرديد و نتيجه اين خودكامگيامتّ، لقمه هر چپاول

   ٥.وثانياً به خاطر هلاكت انسانيت

مقابل نظام اسلامي مبتني بر  اماّ بررسي عملكرد و چهره مشهور و آشكار اهل نفاق در عصر حاضر و در

اي مستقل هاي پنهان اهل نفاق نياز به رسالهولايت فقيه (گروه محارب مجاهدين خلق) و همچنين چهره

شود. دارد لكن در سيري اجمالي، مطابقت عملكرد آنان با آنچه در اين مقاله آورديم به وضوح ديده مي

مواردي كه شأن نزول خاص دارد، عموميت داشته و  اين بيانگر اعجاز قرآن است كه آيات آن حتي در

(ص) در مقابله با منافقين وجود دارد، برخورد با  ها كاربرد دارد. آنچه از سيره رسول خدابراي همه زمان

                                                
 ٦٧توبه،  - ١

 ٨٣، ٢عزه دروزه،  - ٢

 ١١بقره،  - ٣

 ٦٠ـ٦٧، ٢فخررازي  - ٤

 ٩٧، ٢طباطبايي،  - ٥
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آنان براي هدايتشان و آگاهي بخشي به مردم است، بيان حقايق، ناديده گرفتن آزار آنان و پذيرش 

هايي از اين رفتار است اما زماني كه اميدي به هدايت آنان نيست راه حل ديگر عذرخواهي از آنان نمونه

، تحقير و در مرحله آخر حذف منافقين است چه به صورت فيزيكي و يا (ص) منزوي كردن پيامبر گرامي

   قتل نفسي كه هدفش از بين بردن نظام اسلام است.
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  و مآخذ منابع فهرست

  . قرآن كريم١

 .١٩٨٥. ابن هشام، السّيره النبويه، نشر دار احياء التراث العربي، بيروت: ٢

  .١٤٠٥بن علي المقري الفيّومي، المصباح المنير، دارالهجره، قم: . احمد بن محمد ٣

  تا.بي ميه، قم:وزه علجامعه مدرسين ح. الطبّاطبايي، السيدّ محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، نشر ٤

  تا.كانون انتشارات محمدي، بي جا: بيترجمه تفسير الميزان،  .٥

  .١٣٦٦موسسه در راه حق، قم:  . جعفريان، رسول، تاريخ سياسي اسلام،٦

  .١٣٨٤ركاء شبي و . دروزه، محمد عِزه، سيره الرّسول، ترجمه تاريخ يعقوبي، مطبعه عيسي البابي الحل٧

  ه.جعفري. راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار ال٨

  ع دارالفكر، بي جا، بي تا.. رشيدرضا، محمد، مجمع البيان في تفسير القرآن، طب٩

  .١٣٨٦. سيد قطب، تفسير في ظلال القرآن، طبع دار احياء التراث العربي، بيروت: ١٠

  ١٤١٢ يروت:. طبرسي ابوعلي فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير، دار احياء التراث العربي، ب١١

 .١٣٥٦جا، جرير، ترجمه تفسير طبري، توس، بيبن  . طبري، محمد١٢

 .١٩٣٥ريحي، شيخ فخرالدّين، تفسير غريب القرآن الكريم، نشر زاهدي، . ط١٣

 .تابي ، بيروت،لعربيااحياء التراث  . علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي، السيّره الحلبيه، نشر دار١٤

 .. فخر الدّين رازي، محمد بن عمر، طبع دار احياء التراث العربي، بيروت: بي تا١٥

 .١٣٦٣قم:  الكريم، مركز نشر كتاب،رآنعبدالباقي، محمد، المعجم المفهرس الالفاظ الق. فوأد ١٦

 .١٤٠٤ي، سلام. لابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغه، نشر مكتب الاعلام الا١٧

، ١٣٨٧تان يز و زمس، پاي١٧، شماره ٥، دوره ٣قرآن، مقاله  . حسين بزرگزاده، نفاق و منافقين ازمنظر١٨

  ٨٣-٥٧صفحه

(صلي االله عليه وآله) و استراتژي ايشان در برابر خط نفاق، نشريه معرفت  . محمدقدير دانش، رسول خدا١٩

 ١٢٩شماره 
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